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کلاهبرداری به بهانه ثبت‌نام واکسن کرونا
گروه حوادث /: این روزها با توجه به شروع واکسیناسیون کرونا در کشور و 
اعلام ثبت‌نام برای تشکیل پرونده بهداشتی در سامانه وزارت بهداشت 
عده‌ای ســودجو دست به کار شــده و به بهانه ثبت‌نام افراد برای واکسن 
اقدام به ســرقت اطلاعات بانکی شهروندان و کلاهبرداری می‌کنند. این 
افراد شــیاد با ارســال پیامی برای کاربران و فرســتادن آدرس یک لینک 
جعلی از مردم می‌خواهند برای ثبت‌نام نوبت واکسن کرونا وارد لینک 
ســایت ســیب شــده و با ثبت اطلاعات شــخصی خود در مرکز بهداشت 

ثبت‌نام کنند و نوبت دریافت واکسن بگیرند. 
در صورتــی که این پیام و لینک ســایت جعلی بوده و ســامانه ســیب 
بــه هیــچ عنوان در دســترس مردم نیســت بلکه فقط مراقبان ســامت 
و پزشــکان می‌توانند وارد شــوند. به گزارش مرکز اطلاع رســانی پلیس، 
در شــرایط فعلی برای ثبت‌نام واکســن نیاز به ثبت‌نام اینترنتی در هیچ 
لینک و پرداخت هزینه‌ای نیســت. بنابراین مردم نباید فریب پیام‌های 
مجــازی را خورده و وارد لینک‌های جعلی شــوند. اگر تصمیمی توســط 
مســئولان گرفته شــود، در رســانه‌های رســمی به‌صــورت عمومی اعلام 
می‌شود. براساس این گزارش برای تشکیل و استعلام پرونده بهداشتی 
با شماره نزدیکترین مرکز یا پایگاه یا خانه بهداشت محل سکونت خود 
تماس بگیرید و از مراقبان سلامت و بهورزان مرکز در مورد دارا بودن یا 

نبودن پرونده بهداشتی خود سؤال کنید.

تاجر پسته در دام واردکنندگان قلابی
گــروه حــوادث / چهــار مــرد کــه از یــک تاجــر پســته ۱۴ میلیــارد تومــان 
کلاهبــرداری کــرده بودند پس از جلــب رضایت شــاکی از جنبه عمومی 

جرم در شعبه 5 دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شدند.
بــه گــزارش خبرنگار حــوادث »ایــران«، رســیدگی بــه این پرونــده با 
شــکایت تاجر جوانی که مدعی بود 4 نفر در قالب یک شــرکت عمرانی 
از او کلاهبــرداری کرده‌انــد، آغاز شــد. وی در توضیح ماجــرا به مأموران 
گفــت: مــن وارد کننده پســته هســتم و برای بســته‌بندی پســته‌ها نیاز به 
دســتگاهی داشــتم که باید از خارج از کشور وارد می‌شد. به همین خاطر 
با 4 نفر آشنا شدم که مدعی بودند می‌توانند در پوشش شرکت عمرانی 
دستگاه مورد نظر را از آلمان به ایران وارد کنند. به‌همین خاطر مبلغ ۱۴ 
میلیــارد تومان به حســاب آنها واریز کردم و آنها هــم در مقابل مدارکی 
بــه من دادند که نشــان می‌داد مبلغ را به حســاب شــرکت آلمانی واریز 
کرده‌انــد. ولی با گذشــت چندین ماه هیچ خبری از وارد شــدن دســتگاه 
مورد نظر نشــد و من هم برای پیگیری با آنها تماس گرفتم که پاســخم 

را ندادند و بعد از مدتی متوجه شدم آنها کلاهبردار بوده‌اند.
با شکایت تاجر جوان چهار متهم ردیابی و بازداشت شدند و مشخص شد 
آنها پول را به حساب شرکت آلمانی واریز نکرده‌اند و با نشان دادن قراردادی 
جعلــی مــرد تاجــر را فریــب داده‌انــد کــه هــر 4 متهــم به اتهــام کلاهبــرداری 
شــبکه‌ای در شــعبه پنجم دادگاه کیفری یک اســتان تهران محاکمه شدند. در 
ابتدای جلســه شــاکی گفت: متهمان بعد از دســتگیری مبلــغ ۱۴ میلیارد را به 
حســابم واریــز کرده‌اند تــا رضایتم را جلب کنند اما کاری کــه آنها انجام دادند 
باعــث شــد ضرر چند میلیــاردی کنم. به همیــن خاطر از جنبــه عمومی برای 
آنها درخواســت مجازات دارم. ســپس چهار متهم یک به یک به دفاع از خود 

پرداختند.با پایان دفاعیات متهمان قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

گــروه حــوادث / 3 متهم کــه در پوشــش مأمور 
از پســرها و دخترهــای نوجــوان در پارک‌هــای 
تهــران اخــاذی می‌کردنــد در شــعبه 11 دادگاه 

کیفری استان تهران محاکمه شدند.
»ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  به‌گــزارش 
رســیدگی به ایــن پرونده از یک ســال قبل با 
شــکایت پسر نوجوانی که مدعی بود از سوی 
3 مأمور مورد ســرقت قرار گرفته، آغاز شــد. 
او در توضیــح ماجرا گفت: من با دوســتم در 
حــال قــدم زدن در یکی از بوســتان‌ها بودیم 
که 3 مرد جلوی ما را گرفتند. آنها خودشــان 
را مأمــور معرفــی کردند و از ما پرســیدند که 
آیا زن و شوهر هستید و وقتی با جواب منفی 
ما مواجه شدند با چاقویی تهدیدمان کردند 

و پــول و تلفن همراهمــان را گرفتند و رفتند. 
پس از آن چند شــکایت مشــابه مطرح شد و 
مأموران متوجه شــدند که 3 مــرد مأمورنما 
و  زورگیــری  بــه  اقــدام  ســریالی  به‌صــورت 
بنابرایــن  می‌کننــد.  نوجوانــان  از  ســرقت 
تحقیقــات بــرای شناســایی آنهــا در دســتور 
کار قــرار گرفــت و در نهایــت 3 مــرد زورگیــر 

بازداشت شدند.
ایــن 3 متهــم در بازجویی‌هــای اولیه به 16 
فقــره ســرقت بــه ایــن شــیوه اعتــراف کردند و 
گفتند: ما بیکار بودیم و مشــکلات مالی زیادی 
داشــتیم به‌همیــن دلیــل تصمیــم گرفتیم در 
پوشــش مأمــور از دختــران و پســران نوجــوان 
اخــاذی کنیــم. چــون می‌دانســتیم نوجوانــان 

اغلب مخفیانه در پارک با دوســتان شــان قرار 
می‌گذارنــد و از تــرس شــکایتی نمی‌کننــد. مــا 
حتی یک بی‌ســیم قلابی هــم خریده بودیم تا 

ظاهرمان بیشتر شبیه مأموران شود.
صــدور  و  تحقیقــات  تکمیــل  از  بعــد 
کیفرخواســت، پرونده برای رسیدگی به شعبه 
11 دادگاه کیفری اســتان تهران ارســال شــد. در 
ابتدای جلسه رسیدگی به این پرونده شاکی‌ها 
یک به یک به جایگاه رفتند و خواستار مجازات 
متهمــان شــدند. در ادامه متهمــان به دفاع از 

خودشان پرداختند.
بعد از اظهارات شاکی‌ها و متهمان پرونده، 
در پایــان قضــات بــرای صــدور رأی وارد شــور 

شدند.

محاکمه عاملان زورگیری از نوجوانان

گروه حوادث /
سارق خشن که ضمن 
مسافرکشی با یک 
تاکسی مسروقه و تهدید 
کلت کمری از مسافران 
زورگیری می‌کرد از 
سوی پلیس کرمانشاه 
دستگیر شد.

چندی قبل زن جوانی با مراجعه 
بــه پلیــس کرمانشــاه از زورگیری 
یــک راننــده مســافربر خبــر داد و 
گفت: کنار خیابان منتظر تاکســی 
بودم که یک تاکســی مقابل پایم 
ایســتاد. چــون کیســه‌ای برنج در 
صندلــی جلو قرار داشــت مجبور 

شدم روی صندلی عقب کنار مسافر دیگری بنشینم. 
هنــوز مســافت زیــادی را طی نکــرده بودیم کــه راننده 
مســیر خود را تغییر داد و وقتی با اعتراض من رو‌به‌رو شد 
ناگهــان مســافر دیگر خودرو اســلحه کلتــی را روی گردنم 
گذاشــت و مرا به زیر صندلی کشاند و مدام تهدید می‌کرد 

اگر حرکتی انجام دهم شلیک می‌کند.
زمانــی کــه از مســیر اصلــی خــارج شــد همــه وســایل 
باارزشــم مانند طلا، پول‌ها و کارت‌های بانکی را  گرفتند و 
مرا گوشه‌ای از خیابان به بیرون پرت کرده و متواری شدند.

ایــن فقــط یکی از اقدامات ســارقان مســلح خشــن در 
کرمانشــاه بود، آن‌هــا به همین روش مســافران دیگری را 
هم ســوار خودروی خود کرده بودند و در فرصت مناســب 

اموال با ارزش آن‌ها را به سرقت بردند.
سارقان خشن فقط به ســرقت اموال طعمه‌های خود 
بســنده نمی‌کردنــد بلکــه ضــرب و شــتم و تهدیــد آن‌هــا 
باعث شده بود بسیاری از قربانیان از ترس جان‌شان برای 

شکایت به پلیس مراجعه نکنند.
بــا ایــن حال چنــد نفر از قربانیــان موضــوع را با پلیس 
درمیــان گذاشــتند، کارآگاهــان آگاهــی نیــز بــا توجــه بــه 
حساســیت موضــوع و از آنجایــی کــه احتمــال افزایــش 
تعداد قربانیان وجود داشــت، تحقیقات همه‌جانبه خود 

را برای شناســایی تاکســی مخوف و ۲ سرنشــین زورگیر آن 
آغاز کردند.  کارآگاهان پس از شناســایی تاکســی عملیات 
توقیف آن را آغاز کردند اما سارقان مسلح با بی‌توجهی به 
اخطارهای مکرر ایســت پلیس، به‌سرعت متواری شدند، 
آن‌ها زمانی که خود را در حلقه محاصره پلیس دیدند به 
ســوی مأموران تیرانــدازی کردند که در این تعقیب و گریز 
مســلحانه کودک هشــت ســاله‌ای در پــی تیرانــدازی آنان 
زخمی شــد که با انتقال ســریع وی به بیمارســتان از مرگ 

نجات پیدا کرد. 
کارآگاهــان پلیــس آگاهــی درحالی که خودروی تاکســی 
سارقان مسلح را مهار کرده بودند، آن‌ها از خودرو پیاده شده 
و به  زور راننده یک دستگاه خودرو تیبا را پیاده و با خودروی 
او اقدام به فرار کردند اما مأموران ســرانجام  توانستند یکی 
از ۲ سارق مسلح را دستگیر کنند که همدستش متواری شد. 
در تحقیقات مشخص شد متهمان این خودروی تاکسی را 

چند روز قبل سرقت کرده بودند.
ســردار »علی اکبر جاویدان« فرمانده انتظامی اســتان 
کرمانشــاه با بیــان اینکه تحقیقات برای دســتگیری متهم 
متــواری ادامــه دارد، بــه ایرنا گفــت: بارها به این دســته از 
مجرمان هشدار داده شده که کرمانشاه جایی برای ارتکاب 
جرایم خشــن نیســت و هــر مجرمی که دســت بــه چنین 

اقداماتی بزند دیر یا زود در چنگال قانون گرفتار می‌شود.

 تهدیدهای زن میانسال 
به قیمت جانش تمام شد

گــروه حوادث / تحقیقات برای رازگشــایی علت مــرگ دختر جوانی که بعد 
ازعمل لیپوساکشــن در یک کلینیک زیبایی جان باخته به دســتور بازپرس 

جنایی آغاز شد. 
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، ســاعت 9 شــب یکشــنبه 19 
اردیبهشــت مأمــوران کلانتــری 134 شــهرک غــرب در تماس بــا بازپرس 

مصطفی واحدی از مرگ زن جوانی در یک کلینیک زیبایی خبر دادند.  
با اعلام این خبر تحقیقات به دســتور بازپرس شــعبه یازدهم دادسرای 
امــور جنایــی پایتخــت آغــاز و در بررســی‌های اولیه مشــخص شــد زن 32 
ســاله  به نام روشنک برای برداشتن چربی‌های شکم با عمل لیپوساکشن 
بــه همراه زن جوانی از قم به تهران آمده اســت. امــا بعد از عمل جراحی 

حالش وخیم شده و فوت می‌کند.
زن جوانی که همراه روشنک به تهران آمده بود در تحقیقات گفت: من 
روشــنک را خوب نمی‌شناســم، فقط به‌عنوان پرســتار مرا استخدام کرد تا 
بــرای عمل جراحی همراه او به تهران بیایــم و بعد از پایان عمل هم او را 

به شهر محل زندگی‌اش برگردانم.
او ادامه داد: بعد از عمل حال روشــنک خوب بود، فقط محتویات یک 
شیشــه را که نمی‌دانم داخلش چه بود، خورد. وقتی پرســیدم این چی بود 

گفت: داروی مسکن است. اما بعد از مدتی حالش بد شد و فوت کرد.
مســئول فنــی کلینیــک زیبایــی نیــز در تحقیقــات اعــام کــرد: عمــل 
لیپوساکشــن زن جــوان موفقیت‌آمیــز بــوده و بیمــار قبــل از عمــل مدعی 
شــد هیــچ عارضه یا بیمــاری زمینه‌ای نداشــته اســت. احتمــال می‌دهیم 
علــت مــرگ دختــر جــوان محتویات شیشــه‌ای باشــد که بــه گفته پرســتار 

خصوصی‌اش آن را خورده است.
بدین‌ترتیــب بازپــرس جنایــی دســتور شناســایی خانــواده زن جــوان، 
بازبینــی دوربین‌های مداربســته کلینیک و بررســی محتویات شیشــه‌ای را 
که سرکشــیده بود، صادر کرد. همچنین  تحقیق در مورد اینکه آیا کلینیک 
مــورد نظر مجوز داشــته و می‌توانســته در آن ســاعت شــب عمــل جراحی 
انجــام دهد و تحقیق درباره مجوز پزشــک جراح و مســئول فنــی مرکز نیز 

آغاز شد.

 مرگ زن جوان 
پس از عمل لیپوساکشن

پایان تبهکاری‌های 
گــروه حوادث/ پســر جوانــی که یک سارق مسلح کرمانشاه

زن میانســال را در خانه دوســتش به 
قتل رســانده بــود انگیــزه خــود را از 
تهدیدهای  و  مزاحمت  جنایت  این 

مقتول عنوان کرد.
حــوادث  خبرنــگار  به‌گــزارش 
»ایــران«، ســاعت 9 شــب شــنبه 11 
اردیبهشــت، خبر قتل زنی میانسال 
در خانــه دوســتش بــه پلیــس اعلام 
بــه  تحقیقــات  در  صاحبخانــه  شــد. 
مأمــوران گفــت: مــن تنهــا در یــک 
زندگــی  قدیمــی  طبقــه  دو  خانــه 
می‌کنم. دوستم امشب در خانه من 
میهمان بود. ساعتی بعد کسی زنگ 
خانه را زد چون من ســرگرم آشــپزی 
بودم دوســتم بــرای باز کــردن در به 
طبقــه پایین رفــت امــا دقایقی بعد 
متوجه صــدای فریادهای او شــدم با 
عجله پایین رفتم که ناگهان با جسد 
خونین دوســتم رو به رو شــدم. بعد 
هم مــرد جوانی را دیدم که از خانه‌ام 

فرار کرد.
از  موضوع  جنایت،  این  به‌دنبال 
سوی مأموران کلانتری 149 امامزاده 
حبیــب‌الله  بازپــرس  بــه  حســن 
صادقــی اعلام شــد. با ایــن گزارش، 
تیــم  و  جنایــی  بازپــرس  تحقیقــات 
بررســی صحنــه جــرم راهــی محــل 
حادثه شــدند. مقتول زن 46 ساله‌ای 
به‌نام کیمیا بود که با ضربات متعدد 

چاقو به قتل رسیده بود.
دستگیری عامل جنایت

از  رازگشــایی  بــرای  تحقیقــات 
این جنایــت هولناک ادامــه یافت. 
محل  اطراف  مداربسته  دوربین‌های 
جنایت مــورد بازبینی قــرار گرفت. 
دوربین‌هــا ورود و خروج مرد جوانی 
را به خانه قدیمی ضبط کرده بودند. 
طبق تصاویر مرد جوان پای پیاده به 

خانــه قدیمــی رفتــه و لحظاتی بعد 
هم هراسان و سراسیمه آنجا را ترک 

کرده بود.
مشــخص  تحقیقــات  ادامــه  در 
شــد کــه کیمیا مدتی اســت با پســر 
26 ســاله‌ای به‌نام یاشــار آشنا شده 
اســت. با به‌دســت آمــدن هویت 
یاشار و مطابقت تصویر او با متهم 
فراری مشخص شد که یاشار عامل 
قتل اســت. بدین ترتیــب پس از 
مأموران  قضایــی  هماهنگی‌هــای 
که  فروشــی  موبایل  مغــازه  راهــی 
پســرجوان در آن مشــغول بــه کار 
بــود شــدند و او را دســتگیر کردند. 

متهــم ابتــدا منکــر جنایت بــود اما 
زمانی که بــا مدارک پلیســی مواجه 
شــد، بــه قتــل کیمیــا اعتــراف کــرد. 
چهارم  شــعبه  بازپــرس  دســتور  بــه 
پایتخــت،  جنایــی  امــور  دادســرای 
یاشار در اختیار کارآگاهان اداره دهم 
پلیس آگاهی پایتخت قرار داده شد 
و تحقیقــات در این خصــوص ادامه 

دارد.
گفت‌و‌گو با متهم

چطور با کیمیا آشنا شدی؟
ســه ســال قبل برای خریــد تلفن 
کار  آن  در  کــه  مغــازه‌ای  بــه  همــراه 
می‌کــردم آمــد و همانجــا با او آشــنا 
شــدم. کم کم آشنایی‌مان ادامه پیدا 

کرد و من به او علاقه‌مند شدم.
پس چرا او را به قتل رساندی؟

من کیمیا را دوســت داشــتم اما 
او مــدام مــرا تهدیــد می‌کــرد چــون 
دختــری  خانــواده‌ام  می‌دانســت 
اصــرار  و  کرده‌انــد  نشــان  برایــم  را 
دارند کــه من بــا او ازدواج کنــم. اگر 
خانــواده‌ام متوجــه می‌شــدند مــن 
با زنی که 20 ســال از خــودم بزرگ‌تر 
است ارتباط دارم کل خانواده به هم 

می‌رفــت.  آبرویــم  و  می‌ریخــت 
همیشــه هراس داشــتم آنهــا از این 
ماجــرا با خبر شــوند و کیمیــا که این 
موضــوع را فهمیده بود بــرای اینکه 
خبــر  بــا  ماجــرا  ایــن  از  خانــواده‌ام 
نشــوند از مــن باج می‌گرفــت. او به 
ایــن بهانــه میلیون‌ها تومــان از من 

پول گرفت.
شب حادثه چه اتفاقی افتاد؟

و  کیمیــا  دســت  از  دیگــر 
از  بــودم  شــده  خســته  تهدیدهایش 
طرفی هــر چه پــول در مــی‌آوردم از 
من می‌گرفت. به کیمیــا زنگ زدم، 
گفتــم می‌خواهــم باهــات صحبت 
کنم. او هم آدرس خانه دوســتش را 
داد. زمانی که رسیدم، کیمیا به طبقه 
پایین آمــد و دوبــاره باهم صحبت 
کردیم. گفتم دســت از سر من بردار 
امــا بی‌فایده بــود، در یــک لحظه به 
قدری عصبانی شــدم کــه با چاقویی 
که به همراه داشــتم چند ضربه به او 

زدم و بعد از خانه فرار کردم.
پس از جنایت چه کردی؟

چاقــو را در بوســتانی دفن کردم 
که پلیــس آن را پیدا کرد و بعد هم به 

خانه رفتم.

گــروه حوادث / یکی از تکاوران پلیس با شــلیک سرنشــینان یک 
خــودروی پــژو 405 در محــور نیکشــهر - ایرانشــهر بــه شــهادت 

رسید.
و  سیســتان  انتظامــی  فرمانــده  طاهــری«،  »احمــد  ســردار 
بلوچســتان در تشــریح جزئیات این خبر اظهار داشــت: ساعت 
یــک بامــداد دوشــنبه، مأمــوران یــگان تــکاوری ۱۱۰ شهرســتان 
»نیکشــهر« حیــن کنترل خودرو‌های عبــوری در پلیس راه محور 
»نیکشهر-ایرانشــهر« بــه یــک دســتگاه خــودروی ســواری پــژو 
۴۰۵ مشــکوک شــده و با علائم هشــداردهنده قصــد توقیف آن 
را داشــتند کــه راننده، بــدون توجه به ایســت پلیس به ســرعت 

متواری شده است.
وی افــزود: در نهایــت مأموران با تعقیب و گریــزی کوتاه و با 
اســتفاده از شگردهای خاص پلیســی خودروی مذکور را متوقف 
کردند که بلافاصله پس از توقیف آن، سرنشینان مسلح با پیاده 
شــدن از خودرو، به ســمت خودروی انتظامی تیراندازی کرده و 
از محل متواری شــدند. بر اثر این تیر‌اندازی استواریکم »صادق 
کریمی ندیمی« به دلیل اصابت گلوله به ســرش به درجه رفیع 

شهادت نایل آمد و یک مأمور انتظامی دیگر مجروح شد.
ســردار طاهری با تبریک و تســلیت شــهادت این مأمور جان 
برکــف نیــروی انتظامــی اســتان، خاطرنشــان کــرد: تحقیقــات 
تخصصــی پلیس برای شناســایی و دســتگیری عامــان متواری 

این جنایت آغاز شده است.

 شهادت تکاور پلیس 
با شلیک اشرار


